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اصلاح طلبان در صورت رسیدن به این نتیجه که باید در 
انتخابات شرکت کنند هم نمی توانند مانند گذشته با موضوع 
انتخابات روبه رو شوند. آنان لازم دارند تا برنامه های جدی و 
طرح هایی نو داشته باشند تا بتوانند بار دیگر عقبه مردمی خود 
را بسیج کرده که با وجود چهره های توانمند فراوان در میانشان 
این امر دشوار نیست. با نزدیک شدن به زمان انتخابات اسفند 
ماه، آنچه بیش از همه محل بحث است واکنش اصلاح طلبان به 
این واقعه سیاسی است. اینکه میانه روها در تلاشند تا هر طور 
شده این گروه سیاسی را به حضور در انتخابات ترغیب کنند 
امری تقریبا محرز است. اما اصلاح طلبان با دو تحلیل عمده 
هنوز به جمع بندی نرسیده اند. در تحلیل اول آنان می خواهند 
عدم مشارکت خود را به مشارکت پایین مردم پیوند زده و به 
این طریق بتوانند حاکمیت را وادار کنند تا به نفع جمهوریت، 
تغییراتی را در کشور اعمال کند. این تحلیل یک آسیب جدی 
دارد و آن این است که در نیامدن اصلاح طلبان و مشارکت 
پائین، این امر به یک رویه عادی تبدیل شده و با از دست رفتن 
زمان، اصلاح طلبان حتی با ایجاد تغییرات جدی در انتخابات 
بعدی، دیگر توان جمع کردن نیروهای خود را نداشته و پایگاه 
مردمی خود را هم به دنبال چنین انفعالی از دست بدهند. در 
تحلیل دوم، اصلاح طلبان نگرانند که آمدن آنها با اقبال از سوی 
مردم مواجه نشود. در اینجا هم این برنامه خود اصلاح طلبان 
است که می تواند نحوه مواجهه مردم با این گروه سیاسی را رقم 
زند. در واقع اگر اصلاح طلبان امروز نتوانند نقش رهبری فکری 
مردم را به عهده گرفته تا از یک بزنگاه عبور کنند، تصور اعمال 
چنین نقشی در آینده بسیار کمرنگ تر است. این گروه سیاسی 
لازم است ضمن یک محاسبه سیاسی در هزینه و فایده چنین 
عمل سیاسی دست به آن زند. آنان باید بیندیشند که نتیجه 
نیامدنشان تا چه اندازه می تواند برای آینده کشور مفید بوده 
و آمدنشان تا چه اندازه می تواند راهگشا باشد. بدیهی است 
که نظریه یکدست سازی حاکمیت آنگونه که اصلاح طلبان 
انتظار داشتند و با همان تحلیل از شرکت در دو انتخابات قبلی 
امتناع کردند نشان داد که این نظر نتوانست اهداف مورد نظر 
آنان را تامین کند و طبعا ادامه آن هم نمی تواند متضمن تغییر 
در نتیجه باشد. آنچه بدیهی است آن است که هیچ نتیجه ای 
از آمار انتخاباتی، تندروها را به این نتیجه، که مردم ناراضی 
هستند نخواهد رساند. اصلاح طلبان در صورت رسیدن به 
این نتیجه که باید در انتخابات شرکت کنند هم نمی توانند 
مانند گذشته با موضوع انتخابات روبه رو شوند. آنان لازم دارند 
تا برنامه های جدی و طرح هایی نو داشته باشند تا بتوانند بار 
دیگر عقبه مردمی خود را بسیج کرده که با وجود چهره های 

توانمند فراوان در میانشان این امر دشوار نیست. 

چالش های عدم ورود اصلاح طلبان 
به انتخابات 

 

یادداشت

داستان ایران و 
FATF    از کجا شروع شد؟

 FATF گروه ویژه اقدام مالی که با نام اختصاری
شناخته می شود، جمعه گذشته و در شهر پاریس، 
جلسه ای عمومی برگزار کرد که در آن تصمیمات 
جدیدی پیرامون کشورهای مختلف گرفته شد، 
اما شاید مهم ترین قسمت بیانیه ای که پس از این 
جلسه منتشر شد، باقی ماندن نام ایران در لیست 
سیاه FATF بود. بخش دیگری از این بیانیه مربوط 
به تعیین وضعیت روسیه بود. گروه ویژه اقدام 
مالی در این بخش، تهاجم روسیه به اوکراین را 
محکوم و آن را مغایر با اصول نیروی اقدام مالی 
برای ارتقای امنیت، ایمنی و یکپارچگی سیستم 
مالی جهانی و تعهد به همکاری بین المللی و احترام 
متقابل که اعضای نیروی اقدام مالی با آن موافقت 
کرده اند، عنوان کرد. به این ترتیب، تعلیق عضویت 
روسیه در این گروه پابرجا ماند. از دیگر نکات 
قابل توجه بیانیه FATF می توان به خروج لبنان 
از لیست خاکستری این گروه اشاره کرد. با این 
وجود این لیست ورودی های جدیدی نیز داشت 
و نام کشورهای کامرون، کرواسی و ویتنام در آن 
اضافه شد. پس از صدور بیانیه گروه اقدام ویژه 
مالی و تمدید قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه 
این گروه، برخی از مسئولان کشور نیز در رابطه با 
این موضوع اظهار نظر کردند. غلامرضا مرحبا، 
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در 
 FATF واکنش به ماندن نام ایران در لیست سیاه
گفت که این موضوع به زودی حل می شود. هادی 
خانی، معاون وزیر اقتصاد نیز در اظهارنظری گفت: 
کارهایی که برخی از کشورهای تراز اول عضو 
FATF انجام می دهند در حد یک چهارم اقدامات 
ایران در زمینه مبارزه با پولشویی است. اقدامات 
خوب ایران در جهان به خوبی تبیین نشده و 

برخوردهای سیاسی با ما می کنند. 
    ماجرا از کجا شروع شد؟

سال ۲۰۰۹ بود که گروه ویژه اقدام مالی مستقر 
در پاریس، برای اولین بار ایران را در فهرست سیاه 
خود قرار داد. نام ایران تا سال ۱۳۹۵ در این لیست 
باقی ماند اما با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم و همچنین انعقاد برجام، حضور ایران 
در فهرست سیاه به وضعیت تعلیق درآمد. در آن 
زمان بود که FATF فرصتی ۱۸ ماهه به ایران داد 
تا در این زمان دو لایحه مربوطه به تامین مالی 
تروریسم و مبارزه با پولشویی را تصویب و اجرا کند 
اما در این ۱۸ ماه حواشی بسیاری برای تصویب 
این دو لایحه به وجود آمد. دولت وقت موفق شد 
که با وجود برخی از مخالفت ها، مجلس را با خود 
همسو کند اما شورای نگهبان با تصویب این لوایح 
مخالفت کرد تا در سال ۱۳۹۸ نام ایران بار دیگر 

وارد لیست سیاه شود. 
FATF تبعات قرار گرفتن لیست سیاه   

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای که نام ایران 
را وارد لیست سیاه خود کرد، از کشورهای جهان 
خواست که برای پیشگیری از خطر پولشویی و 
تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی با 
ایران، اقدامات مقابله ای به کار بگیرند. این اقدامات 
مقابله ای به معنای قطع کلی روابط با ایران نیست، 
اما FATF از کشورها می خواهد تدابیری را در 
مراودات با ایران در نظر بگیرند. اخیرا موسی 
 FATF غنی نژاد، اقتصاددان، پیرامون موضوع
گفته بود: تا وقتی که FATF تصویب نشده و جلو 
نرود، ما اصلا نمی توانیم از نظام بانکی بین المللی 
استفاده کنیم. حتی چین که از نظر سیاسی رفیق 
ما محسوب می شود نیز از نظر اقتصادی با ما 
همکاری نمی کند. موضوعی که برای کره جنوبی 
و سایر کشورها نیز صادق است. پیشتر محمود 
جامساز هم درباره تبعات نپیوستن ایران به گروه 
FATF هشدار داده و در مورد ضرورت انجام این 
امر اظهار کرده بود که اقتصاد ایران هم در داخل 
و هم در خارج نیازمند تغییرات اساسی است. 
باید این تغییرات در جهت تلطیف تعارضات با 
اروپا باشد تا بتوانیم رابطه تجاری خود را با آنها 

حفظ کنیم. 
   کنایه همتی به دولت سیزدهم

همچنین پس از صدور بیانیه گروه ویژه اقدام 
مالی، عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک 
مرکزی در دولت روحانی نیز در توئیتر نوشت: 
FATF ایران را در فهرست سیاه، یعنی در کنار کره 
شمالی و میانمار که از نظر آنها، خطر پولشویی و 
تامین مالی تروریسم برای سیستم مالی جهانی 
دارند، ابقا کرد. تداوم این شرایط چه نفعی برای 
ایران دارد؟ مسئولان برای تداوم این وضع چه 

استدلالی دارند؟«
   FATFچیست؟

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF سازمانی 
فرادولتی است که در سال ۱۹۸۹ و به دستور 
گروه هفت، در پاریس تاسیس شد. این گروه، 
سیاست ها و استانداردهایی را طراحی و اجرا 
می کند که هدف آنها، مبارزه با جرایم مالی از 
جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر 
تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین المللی 
است. در حال حاضر FATF با احتساب فدراسیون 
روسیه که عضویت آن در حالت تعلیق قرار دارد، 
۳7 عضو دارد که بخش عمده آنها را کشورهای 
اروپایی و آمریکایی تشکیل می دهند. عضویت 
کشورها در FATF منوط به وجود استانداردهایی 
مثل جمعیت بالا، توسعه بخش بانکی، پایبندی 
به استانداردهای مالی پذیرفته شده و همچنین 
عضویت در دیگر سازمان های بین المللی مهم 
است. از سوی دیگر اما کشورهایی که از آنها  
به عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی 
تروریسم و پولشویی یاد می شود، در لیست 
خاکستری FATF قرار می گیرند. قرار گرفتن 
در این لیست، به منزله هشداری برای ورود به 

لیست سیاه است.

 تبسم نمازی
روزنامه نگار

   شورش واگنر در روسیه بازتاب جهانی پیدا کرد 
و سوالات و ابهامات زیادی درباره آینده روسیه به 
وجود آورده است. مهم ترین پیامدهای این اتفاق برای 

روسیه چیست؟
واقعیت این است که این اتفاق به اندازه ای جدی نبود 
که برخی عنوان می کنند این شورش می توانست حکومت 
پوتین را سرنگون کند. من چنین باوری ندارم و معتقدم این 
اتفاق در حدی نبود که بتواند فردی مانند پوتین را سرنگون 
کند. با این وجود شورش واگنر چند پیامد مهم برای روسیه 
به همراه خواهد داشت. نخست اینکه شورش واگنر به خوبی 
نشان داد که ساختار قدرتی که پوتین برای خود به وجود 
آورده شکننده است و با آنچه پوتین و اطرافیانش درباره 
آن می گویند متفاوت است. در روسیه در دوران استالین 
رویکردی در پیش گرفته شد که حزب کمونیست نسبت 
به نیروی نظامی و ارتش نظارت کامل داشت. با این وجود 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و زمانی که پوتین 
به قدرت رسید وی به این نتیجه رسید که از اقتدار کامل 
نسبت به نیروهای نظامی برخوردار نیست. به همین دلیل 
نیز دستگاه های نظامی و امنیتی موازی ایجاد کرد. به عنوان 
مثال سیستم امنیت ملی را اصلاح کرد و یا در سال۲۰۱7 
گارد ملی را ایجاد کرد. پوتین چند دستگاه دیگر امنیتی را 
نیز به وجود آورد که بتواند اهداف خود را پیش ببرد. هنگامی 
که موضوع جنگ کریمه و اوکراین مطرح شد نیز با اقتباس از 
گروه بلک واتر آمریکا اقدام به تشکیل گروه واگنر کرد. آمریکا 
در جنگ افغانستان و عراق از شرکت های خصوصی امنیتی 
و نظامی استفاده کرد که معروف ترین آنها بلک واتر بود. 
پوتین نیز در جنگ اوکراین تلاش کرد از چنین گروه هایی 
استفاده کند که مهم ترین آنها واگنر بود. گروه هایی مانند 
واگنر نیز ارتشی و نظامی نیستند که دارای قواعد و انضباط 
نظامی باشند، بلکه بیشتر افرادی شروری هستند که در 
چنین گروه هایی فعالیت می کنند. در جریان شورشی که 
رخ داد پوتین به این نتیجه رسید که این گروه ها آن گونه 
که وی فکر می کرده نمی توانند برای او کار کنند. نکته دیگر 
اینکه اقتداری که پوتین داشت و بر این باور بود که در حال 
بازتولید استالینیسم در روسیه است در جریان این اتفاق 

مخدوش شد. 
  

   اقتدار پوتین در چه زمینه های مخدوش شد؟
امروز انتقاداتی که به پوتین وارد این است که چرا به عنوان 
یک فرد امنیتی و اطلاعاتی پیش بینی های لازم را درباره 
گروهی مانند واگنر انجام نداده است. این در حالی است که 
فاصله گیری گروه واگنر از دولت روسیه از سه یا چهار ماه 
قبل آغاز شده بود و گروه واگنر در این مدت دائما نسبت به 
رویکردی که وزارت دفاع و ستاد مشترک ارتش در جنگ 
اوکراین در پیش گرفته اند انتقاد داشت و انتقادات خود را 
نیز مطرح می کرد. به همین دلیل این انتقاد به دولت پوتین 
وارد است که چرا در چنین شرایطی دستگاه های امنیتی 
و نظارتی موفق نشده اند تحرکات این گروه را در زیر نظر 
بگیرند که چه اهدافی را دنبال می کنند و قصد انجام چه 
کارهایی را دارند. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد 
این است که در زمان جنگ که همه باید متحد باشند و از یک 
روش پیروی کنند این وضعیت درباره دولت پوتین رخ نداد 
و وی نتوانست به خوبی جنگ را مدیریت کند. نکته مهمی 
که در این زمینه وجود دارد تأثیری است که شورش واگنر 
روی جنگ اوکراین خواهد داشت که در هفته های آینده 

مشخص خواهد شد. 

   این اتفاق چه تأثیری روی جنگ اوکراین خواهد 
داشت؟

گروه واگنر اصلی ترین گروه نظامی حاضر در جنگ 
اوکراین بودند و ارتش روسیه بیشتر از طریق هوایی و پهپاد 

در جنگ مشارکت داشت. پوتین تجربه جنگ چچن را داشت 
و به این روش معتقد بود که خشونت زیاد در جنگ موجب 
پیروزی خواهد شد. به همین دلیل نیز در جنگ چچن 
خشونت زیادی به کار برد. پوتین تصور می کرد این خشونت 
زیاد را باید توسط گروه واگنر در جنگ اوکراین استفاده 
کند. گروه واگنر دارای قاعده و ضوابط نظامی گری نبود اما 
پوتین تصور می کرد این گروه می تواند روسیه را در جنگ 
اوکراین به پیروزی برساند. البته وضعیت چچن با اوکراین 
متفاوت بود. چچن منطقه ای در درون روسیه بود در حالی 
که اوکراین یک کشور مستقل به  شمار می رود. با این وجود 
پوتین گمان می کرد با همان روشی که در چچن به کار برد 
می تواند در اوکراین نیز به پیروزی دست پیدا کند. با این 
وجود شورش واگنر نشان داد که این رویکرد دیگر کاربرد 

ندارد و نمی تواند پوتین را به اهداف خود برساند. 

 آیا این احتمال وجود دارد که پوتین به دلیل 
این اتفاق در تصمیم گیری درباره جنگ اوکراین 

تجدیدنظر کند؟
قطعا این اتفاق رخ خواهد داد و پوتین در برخی مسائل 
مرتبط با جنگ اوکراین تجدیدنظر خواهد کرد. با این 
وجود نکته مهم این است که وی در این زمینه تجدید نظر 
استراتژیک نمی کند،بلکه به صورت تاکتیکی تجدیدنظر 
می کند. این در حالی است که کشورهای غربی هنوز 
تصمیمی درباره اتفاقات روسیه نگرفته اند. هدف اصلی آنها 

این است که روسیه را در نهایت ضعف نگه  دارند. شورش 
واگنر و پیامدهایی که برای روسیه خواهد داشت این فرصت 
را بیشتر در اختیار کشورهای غربی قرار داده که روسیه را 
بیشتر از گذشته تحت فشار قرار بدهند. آن چیزی که برای 
کشورهای غربی و به خصوص آمریکا حائز اهمیت است این 
است که روسیه برای زمان بیشتری در موضع ضعف قرار 

داشته باشد و ضعیف تر شود. 

   این اتفاق به چه میزان می تواند روی مخالفان 
داخلی پوتین تأثیر بگذارد و به آنها جرأت بیشتری 

برای مقابله با پوتین بدهد؟
واقعیت این است که مخالفان داخلی پوتین جرأت 
بیشتری پیدا می کنند، اما کاری نمی توانند انجام بدهند. 
باید بین این دو موضوع تفاوت قائل شد. اینکه مخالفان 
پوتین جرأت بیشتری پیدا کنند یک موضوع است و اینکه آیا 
می توانند کاری از پیش ببرند یا خیر موضوع دیگری است. 
سیستمی که پوتین در روسیه به وجود آورده به شکلی است 
که اجازه مخالفت های داخلی را به مخالفان نمی دهد و آنها 
را سرکوب خواهد کرد. مخالفان داخلی نیز تا حدود زیادی 
این وضعیت را درک می کنند. تنها در شرایطی که پوتین از 
دنیا برود و یا دچار بیماری سختی شود که قادر به اداره کشور 
نباشد الیگارش های اطرافش تصمیم خواهند گرفت که به 
چه سمتی حرکت کنند و چه تغییراتی در این کشور به وجود 
بیاورند. اینکه ما تصور کنیم پس از شورش واگنر علیه پوتین 
مخالفان داخلی جرأت بیشتری پیدا می کنند و شاهد اتفاقات 
جدیدی در روسیه خواهیم بود واقع بینانه نیست و چنین 
اتفاقی رخ نخواهد داد. این در حالی است که پوتین مخالف 
داخلی جدی نیز ندارد که بتواند در سطح گسترده دولت وی 

را تحت فشار قرار بدهد. 

   گروه واگنر به چه میزان از حمایت حامیان 
خارجی برخوردار بود؟ آیا پریگوژین با حمایت های 

خارجی تصمیم گرفت علیه پوتین شورش کند؟
به نظر نمی رسد گروه واگنر در ماجرای اخیر از حمایت های 
خارجی برخوردار بوده است. وضعیت این گروه به صورتی 
است که کمتر کشوری حاضر می شود هزینه حمایت از چنین 
گروهی را بپذیرد. این گروه به اندازه ای غیرقابل پیش بینی 
و نامتعادل است که علیه پوتین به عنوان کسی که آنها را 
استخدام کرده شورش می کنند. در چنین شرایطی کمتر 
کشوری حاضر به حمایت از چنین گروهی خواهد بود و به 

همین دلیل من فکر نمی کنم چنین اتفاقی رخ داده باشد. 
لبته این احتمال وجود دارد که از برخی کشورها  ا
حمایت هایی شده باشند اما این حمایت ها زیاد نبوده است. 
البته این اتفاق می تواند بهانه خوبی برای فشار بیشتر به 
روسیه باشد. در همین روزها اوکراین چند روستا را از دست 
روسیه آزاد کرد که روس ها در سال۲۰۱4 اشغال کرده بودند. 
این موضوع نشان می دهد که پیامدهای این اتفاق در آینده 
خود را نشان خواهد داد. البته این احتمال وجود دارد که باقی 
مانده گروه واگنر در آینده در ارتش روسیه ادغام شود. با این 
وجود شرایط به شکلی رقم خورده است که اعتماد بین این 

گروه و دولت روسیه مخدوش شده است. 
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد اینکه رهبران 
سیاسی جهان باید در شرایط کنونی با احتیاط بیشتری 
تصمیم گیری کنند. شرایط به شکلی است که اردوغان به 
پوتین گفت در این زمینه باید با عقل سلیم برخورد کرد. 
به همین دلیل باید در شرایط موجود با احتیاط بیشتری 
عمل کرد. این در حالی است که روسیه یک قدرت بزرگ 
است و نباید در برنامه ریزی های خود با چنین چالش هایی 
مواجه شود. به نظر می رسد پوتین به اندازه ای درگیر جنگ 
اوکراین شد و موضوع ناتو شد که در نهایت با چنین چالشی 

مواجه شد. 

خبــــر
جلال محمود زاده: 

برنامه  توسعه  هفتم  واقع بینانه  نیست
یک نماینده مجلس اظهار داشت: برنامه هفتم با حدود 
۲ سال تاخیر به مجلس آمد. شایسته بود بودجه ۱4۰۲ بر 
اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم می شد ولی چون دولت 
تعلل کرد، بودجه بر اساس برنامه ششم تنظیم شد. به 
طور کلی برنامه هفتم توسعه کشور، واقع بینانه نیست و 
بیشتر روی کاغذ نوشته شده است. زیرساخت برای اجرای 
این برنامه وجود ندارد. در حوزه محیط زیست، کارگری و 
کشاورزی پیشنهادات خوبی در برنامه نیست و اشکالاتی 
وجود دارد. جلال محمودزاده گفت: تنها در حدود ۲۵ درصد 
از برنامه ششم توسعه اجرایی شده و دلیلش این است که 
در برنامه های پنج ساله جدیدی که تنظیم می شود، رفع 
مشکلات برنامه های قبلی لحاظ نمی شود که اگر این رویکرد 
صورت بگیرد، درصد بیشتری از برنامه ها که مصوبه مجلس 

است اجرایی می شود. 
وی افزود: به نظر من برنامه توسعه هفتم از ضعیف ترین 
برنامه های توسعه  دولت های بعد از انقلاب است که تا به 
حال به مجلس ارائه داده اند. اگر کمیسیون های مختلف 
مجلس این برنامه را چکش کاری و مشکلات را اصلاح نکنند، 
مطمئناً این برنامه از برنامه ششم توسعه هم برای اجرا بدتر 
خواهد بود و اگر برنامه ششم توسعه 7۵ درصد اجرا نشده، 
این برنامه پیش رو بدتر خواهد بود. عضو مجمع نمایندگان 
استان آذربایجان غربی بیان کرد: مجلس می تواند لوایح را 
تغییر دهد، ولی نه خیلی زیاد، چون ممکن است برای دولت 
حساسیت ایجاد شود و لایحه را پس بگیرد. سابقه  دارد که 
در مجلس های قبل روی لوایح تغییرات زیادی اعمال شده و 
دولت لایحه را پس گرفته است. بودجه سالیانه بیشتر جنبه 
بودجه ای و مالی دارد، ولی برنامه های توسعه ای کشور بیشتر 
جنبه قانون گذاری دارد. از این رو مجلس می تواند اصلاحاتی 
انجام دهد و شرایط برنامه را منطقی تر کند، ولی باز تاکید 
دارم بگویم نه خیلی زیاد. وی ادامه داد: جا داشت دولت خیلی 
قبل تر روی برنامه هفتم توسعه، کارِ کارشناسی می کرد و در 
زمان مناسب تر و با ایرادات به مراتب کمتر، آن را به مجلس 
ارائه می داد که ما هم با چالش کمتری روبه رو می شدیم. 
متاسفانه ایرادات برنامه هفتم توسعه در حوزه های مختلف 
بسیار زیاد است. به نظر من روی برنامه هفتم فقط یک متن 
نوشته اند و کار انجام شده و اجرای این برنامه در آینده برای 
دولت مشکلاتی ایجاد می کند. محمودزاده تصریح کرد: 
لابی گری در برنامه زیاد است و دستگاه های اجرایی که قدرت 

بیشتری دارند و وزرایی که به بدنه دولت 
نزدیک تر هستند، مصوبات بیشتری را 
به برنامه تحمیل می کنند و همین 
باعث می شود برنامه از حالت فنی 

خارج شود، در حالی که دولت
 باید به همه بخش هایش 

موتور  یک  مثل 
محرکه نگاه کند. 

امــروز انتقاداتی که بــه پوتین وارد 
است این است که چرا به عنوان یک فرد 
امنیتی و اطلاعاتی پیش بینی های لازم 
را درباره گروهی ماننــد واگنر انجام 
نداده است. این در حالی است که فاصله 
گیری گروه واگنر از دولت روســیه از 
ســه یا چهار ماه قبل آغاز شده بود و 
گروه واگنر در این مدت دائما نســبت 
به رویکردی که وزارت دفاع و ســتاد 
مشــترک ارتش در جنگ اوکراین در 
پیش گرفته اند انتقاد داشت و انتقادات 

خود را نیز مطرح می کرد

واقعیت این اســت که ایــن اتفاق به 
اندازه ای جدی نبــود که برخی عنوان 
می کنند این شــورش می توانســت 
حکومت پوتین را ســرنگون کند. من 
چنین باوری ندارم و معتقدم این اتفاق 
در حدی نبود که بتوانــد فردی مانند 
پوتین را ســرنگون کند. با این وجود 
شــورش واگنر چند پیامــد مهم برای 
روسیه به همراه خواهد داشت. نخست 
اینکه شــورش واگنر به خوبی نشان 
داد که ساختار قدرتی که پوتین برای 
خود به وجود آورده شــکننده است و 
با آنچه پوتین و اطرافیانش درباره آن 

می گویند متفاوت است

محسن جلیلوند در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

شورش واگنر اتحاد روسیه 
را در جنگ اوکراین شکست

آرمان ملی- احسان انصاری: مهم ترین پیامدهای شورش واگنر علیه پوتین 
چیست؟ چرا چنین شکاف عمیقی بین نظامیان روسیه در حین جنگ با 
اوکراین به وجود آمد؟ آیا گروه واگنر از حمایت های خارجی برخوردار بود؟ 
شورش واگنر چه تأثیری روی مخالفان داخلی پوتین خواهد داشت؟ »آرمان 
ملی« برای بررسی و تحلیل این موضوع با دکتر محسن جلیلوند، تحلیلگر 
روابط بین الملل گفت وگو کرده است. جلیلوند در این زمینه معتقد است: » 
گروه واگنر اصلی ترین گروه نظامی حاضر در جنگ اوکراین بودند و ارتش 
روسیه بیشتر از طریق هوایی و پهپاد در جنگ مشارکت داشت. پوتین 

تجربه جنگ چچن را داشت و به این روش معتقد بود که خشونت زیاد در 
جنگ موجب پیروزی خواهد شد. به همین دلیل نیز در جنگ چچن خشونت 
زیادی به کار برد. پوتین تصور می کرد این خشونت را باید توسط گروه واگنر 
در جنگ اوکراین استفاده کند. گروه واگنر دارای قاعده و ضوابط نظامی گری 
نبود اما پوتین تصور می کرد این گروه می تواند روسیه را در جنگ اوکراین 
به پیروزی برساند. با این وجود شورش واگنر نشان داد که این رویکرد دیگر 
کاربرد ندارد و نمی تواند پوتین را به اهداف خود برساند.« در ادامه ماحصل 

این گفت وگو را می خوانید. 

  شورش واگنر 
اقتدار پوتین را در روسیه 

مخدوش کرد 

  شورش واگنر روی جنگ 
اوکراین تأثیر خواهد گذاشت 

  شورش واگنر باعث شد 
کشورهای غربی روسیه را بیشتر 

تحت فشار قرار بدهند 


